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Abstract 
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1. Third-level seminary student. 

Analysis of the Role of Waḍʿ Reality 
(Linguistic Convention) in Text Interpretation 
and Inference Methods

The discussion of Waḍʿ (linguistic convention) is among the most 
important topics in interpreting texts and the science of Uṣūl 
al-Fiqh (Principles of Islamic Jurisprudence). In this writing, 
by addressing the main question—”How is the role of the 
reality of Waḍʿ analyzed in interpreting texts and the method of 
inference?”—an effort has been made to answer this question and, 
in a results-oriented manner, demonstrate that the “reality of Waḍʿ” 
is a significant and decisive matter in interpreting texts and deriving 
inferences. Ultimately, using a descriptive-analytical approach and 
library resources, it was concluded that the accepted theory is the 
“theory of Iʿtibār bi-Inḍimām Bināʾ Ahl al-Lisān” (validation based 
on the incorporation of the construction of language users), which, on 
the one hand, causes the transformation of muṭlaqāt (absolute terms) 
into mujmalāt (ambiguous terms) in the realm of inference, and on 
the other hand, broadens the scope of evidence (adilla), allowing new 
instances to fall under its purview without the need to address issues 
of absolute application (iṭlāq) and its related constraints.
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چکیده

یان1 محمدحسین کاتوز

1. طلبه سطح 3 حوزه.

متون  تفسیر  در  اهمیت  پر  مباحث  جمله  از  وضع  مبحث 
با  شده  سعی  رو  پیش  نوشتار  در  است  فقه  اصول  علم  و 
به پرسش اصلی »نقش حقیقت وضع در تفسیر  پاسخ‌گویی 
نحو  به  می‌شود؟«  تحلیل  چگونه  استنباط  طریق  و  متون 
از مباحث مهم  که »حقیقت وضع«  اثبات شود   ، ثمره محور
در  است.  آن  از  استنباط  و  متون  تفسیر  در  کننده  تعیین  و 
نهایت با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از 
که نظریه مورد پذیرش  آمد  این نتیجه بدست  کتابخانه  ابزار 
که از طرفی در  نظریه » اعتبار به انضمام بنا اهل لسان« بوده 
حیطه استنباط تبدیل مطلقات به مجملات را در پی داشته 
و از سویی دیگر دایرهی شمول ادله گسترش یافته و مصادیق 
باشد  لازم  اینکه  بدون  میگیرد  قرار  آن  شمول  تحت  جدیده 

آید.  به میان  آن  و محذورات  گیری  از اطلاق  بحث 

تحلیل نقش حقیقت وضع در تفسیر متون و طریق استنباط

کلیدواژه:
کید، نظریه ارواح معانی.  ، نظریه تعهد، نظریه قرن ا حقیقت وضع، نظریه اعتبار
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1. مقدمه

اختلافات  از  ی  بسیار متون  تفسیر  در 
مباحث  به  نسبت  متفاوت  ارتکازات  ناشی 
مباحث  مهمترین  جمله  از  و  زبانشناسی 
مبنا  اتخاذ  است،  وضع  مبحث  زبانشناسی 
پی  در  ادله  از  استنباط  در  را  ثمراتی  آن  در 
دنبال  به  پژوهشگر  مباحثی  چنین  در  دارد. 
کشف امری که طریق مفاهمه را در میان ابناء 
بشرشکل داده، است تا بر این اساس بتواند 
کند زیرا  به شکل صحیحی استظهار از ادله 
میان  معهود  و  مرسوم  طریق  از  نقلی  ادله  در 
اهل لسان استفاده شده و راه مستقلی ایجاد 
گر چه برخی این مبحث را فاقد  نشده است. ا
شد  خواهد  روشن  ادامه  در  اما  میدانند  ثمره 
پر  بسیار  متون  تفسیر  در  مبحث  این  نقش 

است. اهمیت 
وضع  مبحث  متاخر  اصولیون  میان  در 
این  منشا  و  گرفته  قرار  بیشتری  توجه  مورد 
در  بحث  این  مهم  نقش  به  بردن  پی  توجه 
برای روشن شدن بهتر  طریق استنباط است 
که از جمله  گفت از آن جا  این نکته می‌توان 
مباحث مهم اصولی بحث حجت و یکی از 
مسائل و موضوعات آن اصالة الظهور است، 
که در تکلم  موضوع اصالة الظهور در مواردی 
همان  نباشد  موجود  صارفه  قرینه  تلفظ  و 
به  لازم است  رو  این  از  معنای وضعی است 
بیان  به  شود.  پرداخته  بیشتر  وضع  مبحث 
اصالت  صغریات  از  الحقیقه  اصالة  دیگر 
با  الحقیقه  اصالة  موضوع  و  است  الظهور 

از  شناخت معنای وضع شده محرز می‌شود 
در  له  موضوع  معنای  دقیق  شناخت  طرفی 
وضع  حقیقت  که  می‌شود  حاصل  صورتی 
در  است  لازم  این  بنابر  باشد  شده  شناخته 
مباحث اصولی مبحث وضع و حقیقت آن 
گذشت وضع  گیرد. چنانکه  مورد بررسی قرار 
دارد  متن  فهم  و  استنباط  در  کلیدی  نقش 
پرداختن  متن‌محور  محقق  برای  این‌رو  از 
زبان‌شناسی  با  آن  ارتباط  و  وضع  بحث  به 

می‌نماید.‌ ضروری 
از این‌رو در تحقیق پیش رو سعی شده با 
پاسخ به پرسش اصلی »نقش حقیقت وضع 
منظر  از  استنباط  طریق  و  متون  تفسیر  در 
می‌شود؟«  تحلیل  چگونه  معاصر  اصولیون 
ضرورت  این  به  پرداخت  جهت  در  گامی 
برداشته شود. در مسیر کند و کاو برای یافتن 
فرعی  پرسش‌های  به  ابتدا  است  لازم  پاسخ 

شود: داده  پاسخ  زیر 
الف( تفسیر حقیقت وضع براساس نظریه 

اعتبار چگونه تحلیل می‌شود ؟
براساس  الفاظ  تفسیر حقیقت وضع  ب( 
می‌شود؟ تحلیل  چگونه  تعهد  نظریه 
نظریه  براساس  وضع  حقیقت  تفسیر  ج( 
می‌شود؟ تحلیل  چگونه  کید  تأ قرن 
وضع  حقیقت  مورد  در  صواب  نظریه  د( 
فرآیند  در  ثمراتی  و چه  کدام است 

دارد؟ متن  تفسیر 
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2. پیشینه

از  را  بحث  این  برخی  اصولیون  میان  در 
فاقد  را  آن  و  آورده  شمار  به  اصول  علم  زوائد 
در  مبسوط  بحث  طرح  از  لذا  دانند  می  ثمره 
این زمینه خودداری کرده اند در مقابل برخی 
پایه  و  پرداخته  مبحث  این  به  مبسوط  دیگر 
و مبنای سایر مباحث مربوط استظهار ادله 
آثارشان  در  اصولییون  از  قدمای  اند  قرارداده 
در  اما  اند  پرداخته  مبحث  این  به  کمتر 
و  وضع  مبحث  معاصرین  و  متاخرین  میان 
حقیقت آن بیشتر مورد توجه قرارگرفته است 
محقق  کفایه  حاشیه  در  طباطبایی  علامه 
در  صدر  شهید  و  الدرایه  نهایۀ  در  اصفهانی 
خویی  الله  آیت  و  الاصول  علم  فی  بحوث 
پرداخته  وضع  حقیقت  به  محاضرات  در 
الوضع  کتاب رسالۀ فی  اند همچنین در دو 
دین  فقه  اصول  و  الکلام  و  الکلمۀ  اقسام  و 
جلد1 اثر حجت الاسلام محمدحسن وکیلی 
وضع  حقیقت  بحث  به  جامعی  پرداخت 
به  رو  پیش  نوشتار  در  است.  گرفته  صورت 
و  شد  خواهد  پرداخته  نظرات  این  بررسی 

شد. خواهد  ارائه  مختار  نظریه 

3. مفهوم‌شناسی

مرحوم  وضع  تعریف  در  وضع:   تعریف 
آخوند خراسانی این بیان را دارد: »یک نحوه 
گاهی  که  معنا  به  لفظ  اختصاص  و  ارتباط 
توسط  معنا  به  لفظ  تخصیص  از  ناشی 
کثرت  از  ناشی  گاهی  و  است  خاص  واضع 

را  دومی  و  تعیینی  وضع  را  اولی  استعمال 
وضع تعینی گویند )آخوند خراسانی،1442ق، 
یف دیگری نیز از قدما در  ج 1 ص 24(. تعار
تعینی  که شامل وضع  دارد  مورد وضع وجود 
کثر لغات به نحو وضع  ‌نمی‌شود در حالی که ا

اند. شده  ایجاد  تعینی 
می‌توان  کفایه  صاحب  تعریف  مورد  در 
ک  به معنا ملا لفظ  گر اختصاص  ا که  گفت 
یادی اعم  در وضع باشد هر لفظی با معانی ز
گر گفته شود  از حقیقی و مجازی ارتباط دارد ا
مقصود ارتباط شدید و اختصاص کثیر است 
که به خاطر قلیل  یادی از معانی  پس موارد ز
این  شامل  اند  ذهن  از  بعید  استعمال  بودن 

تعریف از وضع  نمی‌شوند.
گر هر ارتباط شامل دانسته شود بسیاری  ا
می‌شود  تعریف  داخل  نیز  ی  مجاز معانی  از 
ی غیر معانی وضعی  حال آنکه معانی مجاز
اختصاص  و  ارتباط  صرف  بنابراین  هستند 
برای  به معنا ‌نمی‌تواند ضابطه مناسبی  لفظ 

از وضع باشد. تعریف 
درمورد  آنچه  )براساس  مختار  تعریف 
 : حقیقت وضع خواهد آمد( عبارت است از
که بناء اهل  اعتبار لفظ برای معنا به نحوی 
لفظ  از  استفاده  هنگام  معنا  آن  اراده  لسان 

باشد. قرینه  بدون 
دلالت: آنچه از کلمات علما برمی آید این 
کلمات در مبحث حقیقت  که محور  است 
در  و  است  لفظ  دلالت  فرآیند   تفسیر  وضع 
علم اصول سخن از دلالت الفاظ و نحوه آن 
که  عنوانی  لذا  است  حجت  تحصیل  برای 
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انتخاب  بحث  این  برای  اصولیون  از  برخی 
تفسیرها«است  و  اللفظی  »دلالة  اند  کرده 
)شهید صدر1423ق ج 1 ص69( و دلالت در 
حالتی  به  شی  بودن  یعنی  اصولیون  کلمات 
به  منتقل  انسان  ذهن  آن  وجود  به  علم  با  که 
هم  لفظیه  دلالت  شود.و  دیگر  شی  وجود 
از لفظ خاص به معنای خاص  انتقال ذهن 
گیری این  می‌باشد و تفسیر چگونگی شکل 
دلالت منوط به درک عملیات وضع است که 

آن پرداخته می شود.  بررسی  به  به  ادامه  در 
حقیقت وضع

برای درک صحیح از حقیقت وضع ابتدا 
لازم است کیفیت ارتباط لفظ با معنا دانسته 
که  شود  کشف  اِنی  نحو  به  سپس  و  شود 
نحوه شکل گیری این ارتباط چگونه است تا 

گردد. منکشف  وضع  حقیقت 
1. کیفیت دلالت لفظ بر معنا

دلالت لفظ بر معنا جعلی یا ذاتی است؟ 
دلالت  از  مقصود  شود  معلوم  باید  اول 
گر مقصود ربط تکوینی میان  ذاتیه چیست ا
لفظ و معناست یعنی بین لفظ و معنای آن 
به  است  محقق  وجودی  ربط  واقع  عالم  در 
واقع  عالم  در  وضع  قبل  ارتباط  که  ای  گونه 
معنا  برای  را  لفظ  این  واضع  شده  باعث 
این  گفت  باید  کند  وضع  خاصی  معنای 
بررسی  مورد  اصول  علم  از  خارج  باید  بحث 
ثمرات  از  است  فلسفی  بحث  و  بگیرد  قرار 
نفسی  آثار  سقوط  عدم  یا  سقوط  بحث  این 

است. خطوط  و  الفاظ  برای 

دال  ذاتا  الفاظ  که  است  آن  مقصود  گر  ا  
گر  ا که  به این توضیح  بر معانی خود هستند 
گروهی  یخی جمع شود  شرایط فرهنگی و تار
ذوق،  این  با  هستند  سالم  ذوق  دارای  که 
کنند  ارتباط میان الفاظ و معانی را درک می 
باید گفت وجدان چنین چیزی را نمی پذیرد 
بدون  کودکان  که  اینست  مطلب  این  موید 
باید  بنابراین  گیرند  نمی  یاد  را  زبان  تعلیم 
گفت ارتباط میان لفظ و معنا ارتباط جعلی 
بیرونی پیوند میان  و عامل  ی است  و اعتبار
کند حال سوال این  لفظ و معنا را ایجاد می 
است که عامل بیرونی سببیت لفظ برای معنا 
کند یعنی با تصرف در اذهان و  را ایجاد می 
نفوذ ایجاد می کند یا این که مقدمه سببیت 
لفظ برای معنا توسط او ایجاد می شود به این 
ایجاد مقدماتی  او سبب  نامگذاری  که  نحو 
پی  در  را  وضع  مقدمات  این  لوازم  که  است 
دارد به نظر می رسد نظریه دوم صحیح باشد 
افراد تصرفی نمی  زیرا مسلما واضع در ذهن 
کند بلکه با جعل خود اذهان را به سمت انس 

یک لفظ با معنای خاص می برد.
مطرح  پرسش  این  مقدمات  این  از  بعد   
به  یا  چیست  وضع  حقیقت  که  شود  می 
لفظی  وضعیت  دلالت  منشا  دیگر  عبارت 
چیست چه به نحو جعل سببیت باشد چه 

سببیت. مقدمات  جعل  به 
2. منشا دلالت وضعیه

نظریات درمورد حقیقت وضع
در این زمینه سه نظریه معروف وجود دارد:
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. تعهد سه. قرن اکید  یک. اعتبار دو

یکم. نظریه اعتبار 
طبق این نظریه ارتباط لفظ و معنا ناشی 
ارتباط  ارتباط یک  از اعتبار است یعنی این 
حقیقی و خارجی نیست بلکه در ظرف ذهن 
که در جوامع  ایجاد شده است لذا می بینیم 
واحد  معانی  برای  متفاوتی  الفاظ  مختلف 
ارتباط  عدم  از  کی  حا همین  و  دارد  وجود 
و  است  معنا  و  لفظ  بین  حقیقی  و  خارجی 
در  تفاوت  از  ناشی  تفاوت  این  حقیقت  در 
روشن  برای  است  گون  گونا جوامع  اعتبارات 
ابتدا حقیقت  لازم است  نظریه  این  تر شدن 
با وضع  قرار بگیرد سپس  بررسی  اعتبار مورد 

شود. داده  تطبیق 

حقیقت اعتبار
آدمی  توانایی های ذهن  از  کردن  اعتبار   
است در حقیقت اعتبار یعنی ایجاد و انشا 
همان  آن  عامیانه  عبارت  که  ذهن  ظرف  در 
در  طباطبایی  علامه  است.   « کردن  »فرض 
برای  را  ای  ضابطه  اعتباری  ادراکات  رساله 
بیان  حقیقی  از  ی  اعتبار مفهوم  تشخیص 
در  کلی  ضابطه  می‌فرمایند  ایشان  کنند  می 
اعتباری بودن یک مفهوم این است که بتوان 
»سیب  قضیه  کرد.  فرض  آن  در  باید  نسبت 
میوه درختی است »یک قضیه حقیقی است 
قضیه  یک  خورد«،  باید  را  سیب  »این  اما 

است. اعتباری 
یات را به دو دسته  در ادامه ایشان اعتبار
تقسیم  الاخص  بالمعنی  و  الاعم  بالمعنی 

همان  الاعم  بالمعنی  یات  اعتبار کنند  می 
مقابل  در  که  هستند  فلسفی  ثانی  معقولات 
مفاهیم ماهوی که در خارج مابه ازا دارند قرار 
یات  یات بالمعنی الاخص اعتبار دارند اعتبار
خود  اند  فقهی  و  اخلاقی  و  حقوقی  عملی 
یات بالمعنی الاخص به دو دسته  این اعتبار
مثل  ثابت  و  عمومی  یک.  شوند  می  تقسیم 
قابل   . دو خصوصی  علم  از  متابعت  وجوب 
ظاهری  زیبایی  زیبایی  زشتی  مثل  تغییر 

اجتماعات. گون  گونا اشکال 
 ایشان در ادامه تقسیم دیگری بر اساس 
شکل  در  اجتماع  دخالت  عدم  یا  دخالت 
به  دارند  می  بیان  اعتباری  مفهوم  گیری 
بیش  گاهی  ی  اعتبار که:مفهوم  بیان  این 
وجوب  مثل  آیند  می  وجود  به  اجتماع  از 
از  متابعت  و  بدی  و  خوبی  و  عام،حسن 
شکل  اجتماع  از  بعد  اعتبارات  گاهی  علم 
گیرند مثل اصل ملکیت ،کلام و سخن  می 

آن. لوازم  و  مرئوسیت  و  یاست  ر ،وضع، 
اجتماع  از  بعد  یات  اعتبار جمله  از   
کلام و سخن می‌باشد هدف  می‌باشد وضع 
فهماندن  و  معنا  انتقال  وضع  در  اعتبار  از 
مقصود است در استکمال این فرآیند ارتباط 
لفظ  از  که  رسد  می  جایی  به  معنا  و  لفظ 
غفلت می شود و معنا عینیت پیدا می کند و 
اساس اتحاد میان لفظ و معنا ایجاد می شود 
و لفظ نماینده معنا در ظرف اعتبار تفهیم و 
تفهم می شود. )علامه طباطبایی1390ش ج2 

اعتباری( ادراکات  مقاله 
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 تقریر علامه طباطبایی از نظریه اعتبار
 مرحوم علامه در ضمن چند مرحله نظریه 
خود را در مورد حقیقت وضع بیان می دارند 
اول اینکه نسبت بین لفظ و معنا ثابت است 
لکن خارجی و حقیقی نیست بلکه اعتباری 
لغت  اهل  غیر  فهم  عدم  آن  دلیل  است 
این  الفاظ موضوعه می‌باشد. دوم  به  نسبت 
که اساس لفظ برای رفع نیاز وضع می شود و 
به لحاظ معنا مد  در هر لفظی خصوصیتی 
یم و این  نظر واضع بوده لذا لفظ مترادف ندار
که برخی الفاظ مرادف نامیده می شوند خاطر 
است  واضع  نظر  مد  خصوصیت  فراموشی 
سوم اینکه ابتدا الفاظ برای انتقال معنا وضع 
شده اند سپس به هم پیوستگی لفظ و معنا 
موجودات  الفاظ  که  شود  می  یاد  ز ی  قدر به 
بالعرض برای معانی می شوند و در ادامه لفظ 
گردد لذا برخی  نفس معنا و متحد به آن می 
سرایت  یکدیگر  به  معنا  و  لفظ  از  اوصاف 
می کنند بر اساس این بیان آنچه این ارتباط 
و اتحاد را شکل می دهد همان اعتبار لفظ 
برای معناست. ) علامه طباطبایی1402ق  ج1 

)22 ص16- 

تقریر محقق اصفهانی از نظریه اعتبار
کفایه بیانی   مرحوم اصفهانی در حاشیه 
ابتدا  ایشان  دارند  وضع  حقیقت  مورد  در 
ارتباط  بودن  خارجی  معنای  به  بودن  واقعی 
کنند حتی رد می  میان لفظ و معنا را رد می 
باشد  واقع  و  خارج  از  منتزع  وضع  که  کنند 
سپس دیدگاه خود را در رابطه با وضع بیان می 

ی دارد به این معنا  کند که وضع وجود اعتبار
معنایی  خاص  گروهی  یا  عرف  یا  شارع  که 
می  اعتبار  لفظی  آن  برای  و  گرفته  نظر  در  را 
و  ارتباط  و  اعتبار وضع است  و همین  کنند 
اختصاص از لوازم وضع از نه خود آن. )محقق 

)48  _44 ص  ج1  1418ق  اصفهانی 

 نقد و بررسی
اختصاص  و  وثیق  ارتباط  می‌رسد  بنظر   
اعتبار  صرف  به  معنا  و  لفظ  میان  اتحاد  و 
توان  می  مثال  برای  شود  نمی  ایجاد  واضع 
که فرهنگستان زبان و ادب  به معادل هایی 
می  وضع  فارسی  غیر  های  واژه  برای  فارسی 
که برخی از آن ها هرگز ارتباط  کرد  کند اشاره 
با  ندارند  خود  معنای  با  وثیقی  اختصاص  و 
عنوان  به  خاص  گروهی  اعتبار  اصل  اینکه 
واضع در مورد آن محقق شد شده است لذا 
نمی توان به نتیجه نظریه اعتبار پای بند بود و 
کننده حقیقت وضع دانست. آن را حکایت 
لغوی  معنای  وضع  از  مقصود  گر  ا بله   
و  خاص  ارتباط  مدخلیت  لحاظ  بدون  آن 
قرار  صرف  باشد  معنا  به  لفظ  اختصاص 
معنای  برای  لفظ  یک  کردن  فرض  و  دادن 
توان  می  صورت  این  در  باشد  مراد  خاص 
گفت که اعتبار حقیقت چنین وضعی است 
برخی کلام محقق اصفهانی را ناظر به معنای 
لغوی وضع گرفته اند. )حجت الاسلام وکیلی 
ایشان  کلام  از  آنچه  اما   )112 ص  ج1  1402ش 
همین  ایشان  مراد  که  است  این  آید  برمی 
ارتباط  از لوازم آن  که  وضع اصطلاحی است 
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و اتحاد میان لفظ و معناست شاهد بر این 
که  نکته عبارت خود مرحوم اصفهانی است 
و  اختصاص  وضعی  چنین  لوازم  از  فرمودند 

معناست. و  لفظ  میان  وثیق  ارتباط 

دوم. نظریه تعهد
 بر اساس این نظریه حقیقت وضع نوعی 
که  معنا  این  به  است  نفسانی  التزام  و  تعهد 
که  این  بر  مبنی  دارد  التزامی  و  تعهد  واضع 
« را  کار برد معنای »نار وقتی لفظ »آتش« را به 
اراده کند طرفداران این نظریه قوی ترین شاهد 
در صحت این نظر را وجدان بشری میدانند 
است  بالطبع  مدنی  انسان  که  بیان  این  به 
وسایلی  به  نیاز  اجتماعی  زندگی  لوازم  از  و 
آن  مثل  و  اشاره  و  است  تفهم  و  تفهیم  برای 
از  فضلا  ندارد  کارایی  محسوسات  مورد  در 
می  کمک  به  الفاظ  اینجا  در  لذا  معقولات. 
خود  مراد  بتواند  انسان  آن  وسیله  به  تا  آیند 
وضع  از  غرض  اساس  این  بر  کند  منتقل  را 
تفهیم و ابراز مقاصد است مشخص می شود 
که حقیقت وضع تعهد و تبانی نفسانی است 
که لازمه ذاتی آن قصد تفهیم می‌باشد بنابراین 
دلالت  در  صرفا  وضعیه  علقهی  گفت  باید 
که اراده متکلم دخیل در آن است  تصدیقیه 
ج1  گیرد. ) آیت الله خویی 1417ق  شکل می 

)45 ص 
این تعهد در وضع  در مثل اعلام شخصیه 
ی  خود را واضح تر نشان می دهد پدر و مادر
که لفظ حسین  را بر فرزند خود وضع می‌کنند 
لفظ  از  استفاده  بر  خود  التزام  حقیقت  در 

حسین برای فرزند خویش را نشان می دهند 
کنند. و ابراز می 

اشکالات وارده بر نظریه تعهد 
اشکال اول:

در  را  احتمال  چند  صدر  شهید  مرحوم   
مورد نظریه تعهد مطرح می کنند و اشکالاتی 
را بر هریک وارد می کنند احتمال آخر همان 
چیزی است که از این نظریه به دست می آید 
که مقصود از تعهد یعنی متکلم  به این بیان 
لفظی را به کار نمی برد مگر آنکه قصد تفهیم 
معنای خاص آن لفظ را دارد اشکال ایشان به 
این احتمال این است که با این معنا از تعهد، 
آن  و  آید  می  لازم  نیز  دیگری  ضمنی  تعهد 
آنچه واضح  و  عدم استعمال مجازی است 
که وضع به معنای تعهد به  است این است 
در  که  شود  گفته  گر  ا نمی‌باشد  مجاز  عدم 
در  که  دارد  وجود  قید  این  تعهد  این  ضمن 
صورت عدم اتیان قرینه چنین تعهدی وجود 
گر قرینه آورده شود دیگر تعهدی به  دارد اما ا
در  ندارد  وجود  موضوعه  معنای  تفهیم  قصد 
گوییم انسان عرفی ملتزم به عدم  جواب می 
لذا  نیست  قرینه  با  مگر  مجازی  استعمال 
می‌تواند زمانی که قصد اجمال دارد قرینه ای 
بر استعمال مجازی نیاورد و معنای مجازی 
ج1  صدر1423ق  )شهید  باشد.  کرده  اراده  را 

ص79( 

نقد و بررسی 
این  خصوص  در  توان  می  که  ای  نکته   
عدم  که  است  این  داشت  بیان  اشکال 
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زبان  اهل  از  افراد  برخی  توسط  تعهد  رعایت 
نیست  التزامی  و  تعهد  چنین  نبود  بر  دلیل 
این  بیان  مقام  در  تعهد  نظریه  دیگر  بیان  به 
افراد  تمام  و  بشر  افراد  تمام  که  نیست  نکته 
کنند  اهل لغت چنین تعهدی را رعایت می 
زبان های مختلف وجود  استعمال غلط در 
که  را  استعمالاتی  چنین  لغت  اهل  و  دارد 
خلاف تعهدات زبانی است اشتباه می داند 
لذا استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له 
گرفتن  نظر  در  بدون  و قصد معنای مجازی 
اهل  اما  دهد  رخ  است  ممکن  گرچه  ا قرینه 
از  دانند  می  غلط  استعمالی  را  آن  لغت 
غلط  استعمال  از  غیر  گویی  اجمال  طرفی 
بیان  عدم  معنای  به  گویی  اجمال  است 
بیان  به  اکتفا  و  جزئیات  و  خصوصیات 
کلیات است است لذا اهل لغت می توانند 
در قالبی که استعمال صحیح است اجمال 

باشند. داشته  بیان  در 
 اشکال دوم:

کلام  در  ای  قرینه  گر  ا تعهد  نظریه  طبق 
است  حقیقی  معنای  اراده  بر  تعهد  نباشد 
حال سوال این است که مراد از قرینه چیست 
این  در  که  باشد  متصله  قرینه  فقط  مراد  گر  ا
لغت  اهل  منفصله  قرینه  وسیله  به  صورت 
نمی‌توانند استعمال مجازی داشته باشند و 
گر مراد اعم از قرینه متصل  این  باطل است ا
بسته  تفاهم  و  تفهیم  باب  باشد  منفصل  و 
اینکه قرینه  زیرا به محض شک در  می شود 
دیگر  نه  یا  دارد  وجود  دارد  وجود  منفصلهای 
از  زیرا  کرد  تمسک  کلام  ظهور  به  توان  نمی 

جمله شروط تمسک به اصالت و ظهور احراز 
عدم قرینه بر خلاف است بنا بر مبنای اتخاذ 

ص80( شده.)همان 

نقد و بررسی 
منفصله  قرینه  متاخر  اصولیون  منظر  از 
نمی تواند مورد اعتماد برای اراده غیر معنای 
حقیقی باشد و این خلاف تعهد زبانی است 
در تفهیم و تفهم عرفی وقتی لفظی در کلامی 
گر قبل یا بعد از آن قرینه ای باشد  به کار میرود ا
که مراد متکلم از لفظ را مشخص می‏کند در 
عادت  طبق  ی  مجاز استعمال  صورت  این 
گرفته و اعتراضی بر متکلم وارد  عرفی شکل 
کار  به  را  کلامی  امروز  فردی  گر  ا اما  نیست. 
که  بیاورد  قرینه ای  کلام دیگر  و فردا در  ببرد 
کلام دیروز غیر معنای  کند مراد از  مشخص 
حقیقی بوده است، اهل لغت به وی اعتراض 
می کنند و استعمال او را خلاف تعهد زبانی 

می دانند.
گر گفته شود عموماتی در کلام معصومین   ا
آن  مخصصات  که   آمده  السلام  علیهم 
منفصل بیان شده و این مطلب نشان دهنده 
جواب  در  است،  استعمالی  چنین  صحت 
میگوییم آن قرینه منفصل قرینه بر مجاز بودن 
مراد  که  است  آن  بر  قرینه  بلکه  نیست،  عام 
و  بوده  استعمالی  مراد  از  غیر  متکلم  جدی 
ک در حقیقی بودن معنا، مراد استعمالی  ملا
است نه مراد جدی بر این اساس استعمالات 
در  السلام  علیهم  معصومین  حضرات 
عمومات حقیقی بودهاست و ظهور کلام بعد 
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تغییری  دیگر  و  شده  منعقد  کلام  از  فراغ  از 
تغییر  که  است  جدی  مراد  تنها  است  نکرده 

کند.1 می 
اشکال سوم:

قصد  و  اراده  التزام،  و  تعهد  تحقق  در 
زبان  اهل  معمول  آنکه  حال  است  دخیل 
که خود را از جهت اهل زبان  اینگونه نیست 
بودن متعهد و ملتزم بدانند و با اراده و قصد 
گر از آن‏ها  خود تعهدی داده باشند بنایراین ا
از  استفاده  در  تعهدی   آیا  که  شود  پرسیده 
انکار  را  آن  دادهاید  خاص  معانی  در  الفاظ 
به  پاسخ  برای  نظریه  این  طرفدارن  می‌کنند 
از  اعم  را  التزام  و  تعهد  معنای  اشکال  این 
به  اما  گرفتند  نظر  در  گاه  ناخودآ و  گاه  خودآ
نظر می رسد در تعهد و التزام هرچند آن تعهد 
دخیل  قصد  و  اراده  باشد  ضمنی  التزام  و 
بدون  تواند  نمی  تعهد  و  التزام  یعنی  است 
گیری  شکل  توان  نمی  بنابراین  باشد  گاهی  آ
دلالت وضعی لفظی را ناشی از تعهد و التزام 
متکلم دانست از طرفی صرف تعهد ولو آنکه 
گاه را شامل بشود برای  بپذیریم تعهد ناخودآ
شکل گیری چنین دلالتی کفایت نمی کند و 
قبل از آن نیاز به اعتبار و جعل واضح است. 

سوم.قرن اکید
از  دیگری  تحلیل  صدر  شهید  مرحوم   
که  حقیقت وضع ارائه می دهند به این بیان 
اصل دلالت به معنای انتقال ذهنی از دال به 
مدلول یک قانون تکوینی است گاهی انتقال 

ج 1 ص 27 الی 35آمده است . کتاب اصول فقه دین  که به همراه پاسخ آن در  1 اشکالات دیگری هم وارد شده است 

به صورت یک شی، از طریق ادراک مشابه آن 
به  به صورت یک شی  انتقال  گاهی  و  است 
واسطه ادراک قرین و نزدیک آن است در عالم 
تکوین و در ساختار ذهن بشر چنین چیزی 

قرار داده شده است.
طریق  از  که  انتقال  از  دوم  صورت  اما   
کمی  عاملی  واسطه  به  گاهی  است  اقتران 
کنار مدلول باعث  است یعنی تکرار دال در 
انتقال صورت در ذهن می‌شود و گاهی عامل 
شرایط  در  مثال  برای  است  کیفی  واسطه  و 
گرفته است و  کنار مدلول قرار  خاص دال در 
پیوند محکمی  اما  تکرار نشده  آنکه  با وجود 
بین آن برقرار گشته است به گونه ای که ذهن 
می  منتقل  مدلول  به  دال  ادراک  محض  به 
مفاهمه  برای  تکوینی  قانون  این  از  بشر  شود 
بهره برده به این نحو که از طریق قراردادن یک 
ارتباط  و  کنار یک معنا بین آن‏ها علقه  لفظ 
بر این  کرده و دلالت وضعیهی لفظیه  ایجاد 
با  که  ای  گونه  به  است  گرفته  شکل  اساس 
شنیدن صوت مخصوص یا لفظ خاص ذهن 
اهل زبان منتقل می شود به معنای خاص و 

گیرد. صورت  مفاهمه  طریق  این  از 

ممیزات نظریه قرن اکید
اعتباری  و  انشایی  و  جعلی  وضع  الف( 
است  تکوینی  امری  بلکه  نیست 
می  استفاده  انشا  و  جعل  از  ابتدا 
امر  که  دلالت  ایجاد  برای  شود 

است  تکوینی 
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ب( دلالت وضعی دلالت تصوری محض 
است لذا برای انتقال معنا به ذهن 
دارای  متکلم  نیست  لازم  شنونده 
ک  ملا دیگر  بیان  به  باشد  شعور 
وجود  وضعی  دلالت  گیری  شکل 
اقتران اکید است در این میان فرقی 
شعور  دارای  متکلم  که  کند  نمی 

نباشد.1 یا  باشد 
شود  می  محقق  زمانی  وضعی  دلالت  ج( 
که علم به وضع وجود داشته باشد 
تلقین  طریق  از  گاهی  علم  این  و 
اطفال.  مثل  شود  می  حاصل 
 81 ص  ج1  1423ق  )شهیدصدر 

)83 الی 

 نقد و بررسی
یک. به نظر می رسد این نظریه جامعیت 
در تحلیل از وضع را ندارد زیرا به وضوح می 
کید  ا اقتران  این  موارد  از  برخی  در  که  بینیم 
وجود ندارد اما دلالت وضعی شکل می گیرد 
بوستان  مثل  کهن  کتب  با  مواجهه  در  مثلا 
گاهی برای فهم معنا نیاز به تامل  گلستان  و 
با  کتب  این  الفاظ  میان  اقتران  گر  ا یم  دار
ی به  معانی آن در ذهن ما به نحو اکید بود نیاز
تامل نداشتیم و از طرفی پس از تامل دلالت 
گیرد  می  شکل  خواننده  برای  لفظی  وضعیه 
کید  گفته شود در این مورد هم اقتران ا گر  و ا
موجود است پس فرق میان اقتران اکید و غیر 

چیست؟ در  اکید 

1  رد قول آیت الله خویی 

. نکته دیگر این است که گاهی اقتران  دو
شکل  وضعی  دلالت  لکن  دارد  وجود  کید  ا
کربلای  لفظ  میان  مثلا  مثل  است  نگرفته 
عاشورا و سیدالشهدا � اقتران اکید وجود 
ذات  معنای  میان  وضعی  دلالت  لکن  دارد 
کربلا وجود ندارد.  مقدس سیدالشهدا � و 

138و139( ص  ج1  1402ش  )وکیلی 
اکید  اقتران  گفت  توان  می  بندی:  جمع 
وضع  حقیقت  تبیین  برای  دقیق  معیاری 
ک  نمی‌باشد از طرفی خود اکید بودن هم ملا
معانی  در  الفاظ  گاهی  و  ندارد  معیاری  و 
مجازی آن قدر به کار می روند که اقتران آن در 
ی بیش از معنای حقیقی است  معنای مجاز
که وضع در معنای حقیقی رخ داد  در حالی 

است. 

)اعتبــار به انضمام بنا  چهــارم: نظریه مختار
اهل لسان(

 هنگامی که در فرآیند شکل گیری دلالت 
وضعیه لفظیه تامل میکنیم درمی یابیم که دو 
محق  را  وضع  عملیات  یکدیگر  کنار  مؤلفه 
دلالتی  چنین  نباشند  کدام  هر  و  میسازند 

گیرد. نمی  شکل 
دوم  معنا  یک  برای  لفظ  یک  اعتبار  اول 
معنای  اراده  هنگام  لفظ  از  استفاده  بر  بناء 
خاص )به نحو مجرد از قرینه( می توان گفت 
اعتبار و بناء باید کنار یکدیگر جمع شوند تا 

وضع رخ دهد.
کید سبب قرابت معنای موضوع   اقتران ا
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دلالت  گیری  شکل  در  شود  می  ذهن  در  له 
عوارض  از  دیگر  عبارت  به  ندارد  مدخلیت 

ذاتیات از  نه  است  وضع  عملیات 

لوازم نظریه مختار در حقیقت وضع 

 الف(خاصیت سیالیت
که  است  ای  گونه  به  وضعیه  دلالت   
نسبت به زمان و مکان ها می تواند متفاوت 
گاهی  باشد لذا خاصیت سیال بودن را دارد 
زمان  معنای  مغایر  معنای  زمانی  در  لفظی 
دیگر دارد حتی بار معنای الفاظ در موقعیت 
های مختلف می تواند متفاوت باشد در یک 
در  و  مثبت  بارمعنایی  می‌تواند  لفظی  محله 

باشد. داشته  منفی  بار  دیگر  محلهی 

ب( عدم انضباط معنایی مفاهیم 
گونه  که این  گفت  بر این اساس می توان 
معین  و  محدود  معانی  مفاهیم  که  نیست 
عوارض  از  این  و  باشند  داشته  لایتغیری  و 
لذا  است  لفظیه  وضعیه  دلالت  سیالیت 
نکته  این  به  باید  مفاهیم  کردن  معنا  هنگام 
زمان  چه  و  شرایط  چه  در  که  داشت  توجه 
کدام  و  است  رفته  کار  به  لفظ  حالتی  چه  و 

است. متکلم  مراد  در  مورد  معنای 

ج( توسعه معنایی
 از خواص دیگر فرایند شکل گیری دلالت 
وضعیت لفظی توسعه معنایی است به این 
وضع  خاصی  معنای  برای  لفظی  که  معنا 
می شود و در آن توسعه معنایی رخ می دهد 
بعضی  در  و  آن  مشابه  جدید  معانی  گاهی 

می‌باشد  اول  معنای  از  متفاوت  کاملا  موارد 
برای مثال لفظ مصباح که در طول زمان برای 
چراغ های مختلف استفاده می شود در ابتدا 
به چراغ های روغنی اطلاق می شد اما امروز 
که با جریان الکتریسیته  در مورد لامپ هایی 

کار می رود. روشن می شوند نیز به 

د( تبدیل مطلق و مقید به مجمل و مبین
توسعه  این  بر  مترتب  فروع  جمله  از 
از  بسیاری  تبدیل  وضع  سیالیت  و  معنایی 
مطلق و مقید ها در روایات به مجمل و مبین 
است بسیاری از روایات که نسبت به روایات 
دیگر قیود اضافی دارند در حقیقت در مقام 
اطلاقات  آنکه  نه  هستند  مجملات  تبیین 
قید،  دارای  روایت  دیگر  بیان  به  بزنند  قید  را 
تبیین می‌کنند که مقصود از روایت فاقد قید 
چیست وتوضیحی بیشتر بر روایت قلب ارایه 

می‌دهد.
کرمه  مثلا در امر اول آمده اذا رایتَ عالما فأ
در امر دوم به صورت منفصل آمده اذا رایتَ 
کرمه راه جمع این دو می تواند  عالما فقیها فأ
به چند روش باشد یکم: حمل مطلق بر مقید 
دوم: حمل مقید بر استحباب سوم: بیان دوم 
را تبیین به بیان اول بگیریم عالم هم به فقیه 
اطلاق می شود هم به غیر فقیه مولا با بیان دوم 
مراد  و  کرده  برطرف  بیان  را  اول  بیان  اجمال 
اصولی  مسلک  است  کرده  مشخص  را  خود 
و  ایشان  گردان  شا و  بهبهانی  وحید  مرحوم 
به  یعنی  است  گونه  این  قومی  اجتهاد  روش 
جای استفاده از قواعد اصولی منضبط مثل 
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عام و خاص مطلق مقید با تامل در خطابات 
و  حدود  عرفی  مفاهیم  که  یابند  درمی  عرفی 
مرز معینی ندارند لذا بسیار متعارف است که 
یک متکلم ابتدا مقصود خود را اجمالی بیان 
کند و سپس با بیان دیگری آن را تبیین نماید 
لذا در غالب موارد طبق این رویکرد تعارضی 
ی از  گر لفظ به نحو عار میان ادله وجود ندارد ا
قیود بیان شده باشد به سرعت به سراغ اطلاق 
اجمال  دایره  در  را  آن  بلکه  روند  نمی  گیری 
گر تبیینی باشد معنا را  معنا می کنند سپس ا
کند و الا اخذ به قدر متقن می  مشخص می 
کنند. مثال شرعی: لفظ ید در میان اصولیون 
لفظی مجمل است گاهی بر انگشتان اطلاق 
آرنج  از  گاهی  دست  کف  گاهی  شود  می 
ارِقُ  وَالسَّ آمده:  شریفه  آیه  در  بازو  تا  گاهی  و 
از   )38،5، يْدِيَهُمَا )مائده 

َ
أ فَاقْطَعُوا  ارِقَةُ  وَالسَّ

است  مجمل  اصولیون  نزد  ید  لفظ  که  آنجا 
کنند از این رو مبین  گیری نمی  از آیه اطلاق 
آیه شریفه روایتی است که مفاد آن قطع چهار 
و  شریفه  آیه  بین  رو  این  از  می‌باشد  انگشت 
که مفاد آن قطع چهار انگشت است  روایتی 
قواعد  اجرای  به  نیازی  و  ندارد  وجود  تنافی 
اصولی حمل مطلق بر موید نیست مثال دیگر 
فهُو  اللّه ِ  ذِكرِ  عن  ألهى  ما 

َّ
كُل آمده:  روایت  در 

ج۱۲،  المَيسِر1ِ. )شیخ حرعاملی، 1409ق،  مِن 
می‌فرمایند  انصاری  شیخ  مرحوم  ص۲۳۵( 
لهو  آید  برمی  ها  نامه  لغت  از  که  طور  همان 
معنا  این  گر  ا است  لعب  مطلق  معنای  به 
توانیم حکم حرمت مطلق  نمی  باشد  ک  ملا

مَيْسِر است.. گرداند، آن چيز در شمار  از ياد خدا غافل  كه  1 هر چيزى 

حرمت  عدم  در  اختلافی  زیرا  کنیم  لعب 
انصاری1427ق  نیست.)شیخ  لعب  مطلق 
ج2 ص47( از کلام ایشان برمی آید که لهو در 
روایت نزد ایشان مجمل است نه مطلق و این 
یشه در توسعه معنایی در لفظ لهو دارد. هم ر

ه( وضع الفاظ برای ارواح معانی
گفته شد از جمله خواص  که  همان طور 
دلالت وضعیه لفظیه  امکان توسعه معنایی 
خاص  معنایی  برای  که  لفظی  یعنی  است 
شود  اطلاق  نیز  دیگر  معنای  بر  شده  وضع 
و در معنای موضوع له آن توسعه ایجاد شود 
از عرفا نظریه وضع  در پرتو این ویژگی برخی 
یشه  کردند ر الفاظ برای ارواح معانی را مطرح 
مطرح شدن این نظریه به پرسشی می رسد که 
در فهم متون مطرح می شود و آن این است 
که در قرآن و ادله برخی از الفاظ که مربوط به 
امور مادی است در مورد مجردات به کار رفته 
کرد  گونه الفاظ را چگونه معنا  است باید این 
تاویل برد یا حمله بر مجاز کرد و یا راه دیگری 
از  در این میان موجود است در پاسخ برخی 
که الفاظ برای  کردند  عرفا این نظریه را مطرح 
خصوصیت  اندو  شده  وضع  عامه  معانی 
الفاظ نیست  شکلی و ظاهری مقید معنای 
ای  کفه  دو  ترازوهای  درمورد  ترازو  لفظ  مثلا 
ترازوهای دیجیتال باسکول و ترازوهای دقیق 
یارتنامه  کار می رود در ز کشی و غیره به  وزن 
امیرالمومنین علی � هم میخوانیم السلام 
موارد  این  همه  در  الاعمال  میزان  یا  علیک 
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ترازو در معنای حقیقی خود به کار رفته است 
هویت اصلی و روح معنای لفظ ترازو وسیله 
و  شکلی  خصوصیات  است  بودن  سنجش 
ظاهری مدخلی در معنای ترازو ندارند لذا بر 
همه وسایل سنجش لفظ واحدی اطلاق می 
شود به امیرالمومنین علی � میزان الاعمال 
آن  اعمال  سنجش  وسیله  چون  گویند  می 

می‌باشد. حضرت 
مثال دیگر لفظ نور است به نور خورشید 
نور لامپ نور هالوژن نور مهتابی نور فانوس نور 
گفته می شود از طرفی در قرآن نیز خداوند نور 
نور  الله  است«  شده  معرفی  ارض  و  سماوات 
همه  (در   30  ،24  ، نور الارض«)  و  السماوات 
هویت  حقیقی  نور  لفظ  استعمال  موارد  این 
مظهر  و  ظاهر  نور  لفظ  معنای  روح  و  اصلی 
که باعث شده به تمامی مواردی  بودن است 
بر  آن  درجه  بالاترین  و  شود  گفته  نور  آمد  که 

گردد. اطلاق  تعالی  باری  ذات 
است  اهمیت  دارای  قدر  آن  بحث  این 
انقلاب  فقید  رهبر  که  دینی  متون  فهم  در 
آن  از  آن  مورد  در  تفکر  فرمودند  باره  این  در 
دست تفکرهایی است که بهتر از هفتاد سال 
عبادت است و ثمرات بسیاری بر آن مترتب 
دینی  متون  فهم  در  بنیادین  نقش  و  است 

)30 ص  خمینی،1389ش   امام   ( دارد. 
وجود  نظریه  این  از  مختلفی  های  تقریر   
هویت  و  عامه  معنای  یک  هر  در  که  دارد 
اصلی متفاوت از دیگری بیان شده است در 

یم.  میپرداز آن‏ها  از  برخی  بررسی  به  دامه 

بیان اول: موضوع الله اسماء غایات است 
را  اسماء  معنای  روح  طباطبایی  علامه 
غایات آن‏ها می‌داند و با مثال هایی این نظر 
توضیح میدهد مثلا آنچه در الفاظ مصباح، 
واحد  است  شده  نامگذاری  سلاح  و  میزان 
لحاظ  به  جدید  مصادیق  آنکه  حال  است 
اند  قدیمی  مصادیق  مغایر  ذات  و  صفات 
با این حال اسما بر وسایل جدید نیز صادق 
اسما  وضع  خاطر  به  فقط  بقا  این  و  است 
در  غایات  این  و  است  معانی  غایات  برای 
همه ابزار اعم از جدید و قدیم موجود است. 

ص13( ج1  طباطبایی1422ق  )علامه 

نقد و بررسی
نکته قابل تامل این است که غایات تنها 
در اسما وضع شده برای وسایل و ابزار محقق 
الفاظ و سایر معانی  اما در مورد سایر  است 
بحث غایات مطرح نیست مثل لفظ ارش یا 
باشد  غایات  معنا  روح  که  بنابراین  نور  لفظ 
تمامی الفاظ را پوشش نمی دهد و جامعیت 

لازم را ندارد

 بیان دوم: روح معنا همان مفهوم اخذ شده 
در مبدا اشتقاق است 

موضوع له و معنای حقیقی همان مفهوم 
اصیلی است که در مبدا اشتغال اخذ شده و 
.ک  )ر در سایر سیاق اشتقاق جاری است. 
ص12(  ج1  مصطفوی1368ش  حسن  سید 
از  اعم  اشتقاق  از  مصطفوی  علامه  مراد 
اشتقاق صرفی است. و هر آنچه از ماده اولیه 
الفاظ به دست می آید را نیز شامل مثل ماده 
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مقبول  قابل  مقبل  استقبال  الفاظ  بله  اولیه 
قبله و غیره به دست می آید می آید طبق این 
بیات معنای ماده گ«ق ب ل«ی آن مشترک 

و روح معنای آنست. است 

نقد وبررسی
که در این بیان باید داشت   ملاحظه ای 
و  دارد  سیالیت  خاصیت  وضع  که  اینست 
اطلاق  جدید  معانی  بر  زمان  مرور  به  الفاظ 
گونه  این  که  آییم  درمی  بالوجدان  میشوند 
ماده  مشتقات  تمامی  در  واضع  که  نیست 
اولیه را لحاظ کند در مرور زمان در مورد خیلی 
از مبدا اشتقاق خارج  را  آن  از لغات معنای 

کرده‌است.

بیــان ســوم: روح معنا اعم از معنــای مادی و 
مثالی است.

این  الحکم  اسرار  در  شعرانی  علامه 
از  اعم  مادی  الفاظ  موضوع  که  دارند  را  بیان 
مربوط  که  الفاظی  پس  است  مادی  و  مثالی 
محسوسات است و آن را به کار می بریم وقتی 
در مورد امور مثالی به کار می روند استعمالشان 
حقیقی است روایات وقتی در مورد جسم در 
الفاظ آن در  گویند استعمال  برزخ سخن می 
این موارد حقیقی است زیرا روح معنای جسم 
اعم از جسم عنصری مادی و مثالی است. ) 

ص407( 1383ش  سبزواری  محقق 
این  به  مشابه  نیز  طهرانی  علامه  مرحوم   
کلام را دارند که الفاظ مادی وقتی در مورد امور 
استعمال  را  آن  باید  یا  روند  می  کار  به  مثالی 
مجازی دانست یا آن که بگوییم از باب وضع 

مثالی  امور  مورد  در  عامه  معانی  برای  الفاظ 
که از این بیان به دست می آید  کار رفتند  به 
معنای عامه نزد ایشان اعم از مادی و مثالی 
ص 92-  ج8  طهرانی1423ق   )علامه  است. 

)103

نقد و بررسی 
از  قسمتی  هم  بیان  این  رسد  می  نظر  به 
که  گونه نیست  الفاظ را شامل می شود. این 
عالم  بین  مشترک  معنای  تنها  عامه  معنای 
به  ماده  عالم  در  بلکه  باشد  مثال  و  ماده 
صورت عرضی و در عالم عقل و تجرد نیز این 

باشد. مطرح  تواند  می  عامه  معانی 
معنای  از  اعم  معنا  روح  چهارم:  بیان 

است مجرد  مطلق  و  مادی 
فرماید:  می  الغیب  مفاتیح  در  ملاصدرا 
که  لفظ وضع شده است برای معنای مطلق 
خصوصیات  و  است  حسی  و  عقلی  شامل 
صورت های نشئات خارج از موضوع له است 
اگرچه عادت عموم مردم به مشاهده بعضی 
را  الفاظ  که  شود  می  باعث  خصوصیات  از 
با خصوصیت خاص  آن معانی  منحصر در 
استعمال  را  آن  غیر  در  استعمال  و  بدانند 
ج1  1386ش،  ملاصدرا   ( بدانند.  مجازی 

ص150(

نقد و بررسی
الفاظ  از  بخشی  تواند  می  نیز  بیان  این 
توسعه  نسبت  جامعیت  عدم  و  دربرگیرد  را 

خورد. می  چشم  به  آن  در  عرضی  معنایی 
 بیان پنجم: روح معنا همان جهت کمالیه 
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ای است که لفظ برای آن وضع شده است.
معنای  ذیل  در  خمینی  امام  مرحوم   
پروردگار  مورد  در  آن  و اطلاق  و رحیم  رحمن 
در مورد اینکه آیا این اطلاق مجازی یا حقیقی 
است می گویند الفاظ برای معانی عامه وضع 
خصوصیات  گرچه  ا الفاظ  واضع  اند  شده 
را  و معانی مجرد  گرفته  را در نظر  تغییرات  و 
باعث  ای  توجه  عدم  این  ولی  نکرده  لحاظ 
از  شود  نمی  خاص  مصداق  به  معانی  تقید 
این رو معانی دیگر و حقایق طولی آن معانی 
که به  نیز بر لفظ منطبق است و هر معنایی 
ی  عار تقیدات  از  و  است  تر  نزدیک  اطلاق 
تر  نزدیک  لفظ  معنایی  حقیقت  به  است 
انوار  برای  را  آن  واضع  که  نور  لفظ  مثلا  است 
از  گر  ا کردهاست  لحاظ  عرضی  محسوس 
جهت وضع جستجو کنیم مییابیم که جهت 
آمیخته  لذا ظلمت  بوده است  نظر  یه مد  نور
شدت  حسب  و  ظاهریه  انوار  در  که  نور  به 
نکرده  لحاظ  را  است  موجود  نور  ضعف  و 
نور  در  ظلمت  به  تقید  هرچه  اساس  این  بر 
تر  خالی  نور  آن  یابد  شدت  نور  و  شود  کمتر 
از تقید به ظلمت شده و به حقیقت معنای 
نور نزدیک تر و اطلاق لفظ نور به آن حقیقی 
که  نور علی الاطلاق  به  تا برسد  ترشدهاست 
خمینی  امام  )به  است.  تعالی  باری  ذات 

ص250-248(  ، 1370ش 

نقد و بررسی
که  شود  می  مواردی  شامل  نیز  معنا  این 

کنید به رساله فی الوضع و اقسام الکلمه و الکلام ص53الی64 اقوال در این مسئله رجوع  1 برای مشاهده تفصیلی 

دارای مراتب طولی می‌باشد و آن معانی فاقد 
گیرد. دربرنمی  را  مراتب طولی 

بیان ششم: توسعه مصداقی
 در کثیری از کلمات اهل معرفت دیده می 
گرچه برای معانی مادی خود  شود که الفاظی ا
وضع شده اند اما اطلاق آن بر امور غیرمادی 
است از باب توسعه در مصداق توسط عقل 
تمایز  وجه  معنا  و  مفهوم  در  توسعه  نه  است 
آن با مجاز عقلی آن است که در مجاز عقلی 
لکن  دارد  وجود  معنا  دو  میان  اتحاد  ادعای 
در توسعه مصداقی عقل بین دو معنا کشف 
1409ق،ص34/  )،غزالی،  کند.  می  اتحاد 

،1375ش،ص187( کاشانی  ،فیض 

نقد وبررسی
این بیان نیز قسمتی از الفاظ را می تواند 
که توسعه آن عرضی  الفاظی  اما  بر بگیرد  در 

گیرد.1 را دربرنمی  است مثل میزان مصباح 

جمع بندی اقوال
بیانات بخشی  از  گفت هر یک  توان  می 
از الفاظ را دربرمی گیرد و بیان جامعی در این 
میان وجود ندارد و این عدم جامعیت ناشی 
و  این نظریه به شکل مستقل  که  از آن است 
به  و  است  نگرفته  قرار  بررسی  مورد  گانه  جدا
مناسبت موضوعات مختلف علما در مورد 
آن بیاناتی را فرموده اند لذا هر کدام به جهت 
این  بر  کردند  اشاره  عامه  معنای  از  خاصی 
مطرح  مختلف  اقوال  گفت  توان  می  اساس 

با یکدیگر قابل جمع است.  شده 



42

فصلنامه  فقه و حکمت دوره 1. شماره 2. پاییز 1404

مختار در مسئله
ای  مقدمه  مسئله  در  مختار  بیان  از  قبل 
که  طور  همان  که  بیان  این  به  شود  ذکر  باید 
این  به  وضع  حقیقت  خاصیت  آمد  پیشتر 
است ابایی از توسعه معنایی در آن وجود ندارد 
واسطه  به  آن  در  معنایی  توسعه  امکان  بلکه 
مکانیسم وضع الفاظ بسیار است از این رو در 
عادات لسانی بسیار مشاهده می شود الفاظ 
به  مختلف  معانی  در  پویا  و  سیال  نحو  به 
کوتاهی بعضی از الفاظ  کار می رود در مدت 

کنند. معانی مختلفی پیدا می 
با حفظ این مقدمه می گوییم این توسعه و 
تسری معنایی به خاطر وجهی است که ناشی 
ازاشتراک و مشابهت با معنای قبل است و بر 
همین اساس است که اطلاق لفظ بر معنای 
جدید توسط اهل لسان پذیرفته می‌شود و بنا 
بر استعمال و استفاده در معنای جدید می 
همان  معناست  روح  همان  وجه  آن  گذارند 
هویت اصلی است همان وجه اشتراک بین 
واحد  لفظ  برای  مختلف  مصادیق  و  معانی 
است این وجه تسری و اشتراک گاهی غایت 
مشترک است مثل لفظ مصباح گاهی هویت 
است  مجرد  و  مثالی  و  مادی  از  اعم  واحده 
امور  در  کمالی  وجه  گاهی  جسم  لفظ  مثل 
که در همه مراتب به نحو  دارای مراتب است 
اشتراک موجود است مثل نور و گاهی ماده در 
گفت  مبدا اشتقاق است بر این اساس باید 
در اصل، روح معنا و معنای عامه همان وجه 
ک یا وجه تسری یا وجه مشابهتی است  اشترا

.ک نهایة الحکمۀ مرجله نهم مقدمه معنای قوه و فعل 1 ر

که باعث می شود اهل لسان استعمال لفظ در 
معانی جدید را به نحو مجرد از قرینه بپذیرند 
و آن را متناسب با عادات لسانی بدانند اما 
که اهل لسان چنین اطلاقی را به نحو  جایی 
مجرد از قرینه نپذیرند و آن را صحیح ندانند 
که توسعه معنایی رخ  نشان دهنده آن است 
نحوی  به  اول  معنای  خصوصیات  و  نداده 
نزد  و  داشته  دخالت  معنا  اصلی  هویت  در 
قرینه  از  مجرد  استعمال  و  تسری  لسان  اهل 
صحیح نمی‌باشد و در نهایت با قرینه به نحو 

ی صحیح است. استعمال مجاز

نکات
 یک. فهم وجه تسری باعث دقت بیشتر 
در فهم معانی الفاظ می شود و از لغزش های 
ذهن در دخیل دانستن عناصر خارج از روح 
در  بحث  این  لذا  کند  می  جلوگیری  معنا 
تفسیر متون مختلف دارای ثمره بسیار است.
به  گاهی  که  است  این  دیگر  نکته   . دو
وجه  پیاپی  های  انتقال  و  تطورات  واسطه 
در  مثلا  نمیماند  باقی  معانی  میان  جامعی 
تا  لفظ  این  تطورات  سیر  و  قوه  معنای  مورد 
زمانی که به معنای مبدا انفعال رسیده است، 
کار می  قوه ابتدا به معنای مبدا فعل قوی به 
گویند  می  قوی  نیرومند  انسان  به  لذا  رفته 
کار  سپس در مورد مبدا انفعال سخت نیز به 
رفته است یعنی آنچه سخت اثر می پذیرد و 
در نهایت در مورد مبدا انفعال به نحو مطلق 
به کار رفته است. 1در این جا می بینیم که لفظ 
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قوه در معنای دوم)مبدا انفعال(که متضاد با 
معنای اول )مبدا فعل(است به کار رفته و در 
عناصر  نحو  به  لفظ  معنای  مواردی  چنین 
علی البدل در نظر گرفته می شود یا به عبارت 
دیگر خانواده معنایی برای لفظ واحد تشکیل 
می شود بر این اساس معنای لفظ قوه به این 
نحو بیان می شود که مبدا فعل یا مبدا انفعال 
است در این گونه موارد وجه جامع و روح معنا 
آش  لفظ  دیگر  مثال  شود.  نمی  مطرح  دیگر 
ابتدا به آش رشته اطلاق شده است سپس با 
تغییر مخلفات و اضافه شدن گوشت به آش 
گفته شده و این انتقال  شله قلمکار نیز آش 
کرده به به  های پیاپی همین طور ادامه پیدا 
غذاهایی تسری پیدا کرده است که دیگر قدر 
گونه موارد  جامعی با آش رشته ندارند در این 
باید به نحو قضایای منفصله معنای الفاظ را 
مشخص کرد که آش یا از رشته و سبزی است 

گوشت است یا با... یا با 
می  مشاهده  بسیار  عرفا  کلمات  در  سه. 
مجردات  عالم  به  وقتی  گویند  می  که  شود 
می رسد حقایقی را مشاهده می کند که برای 
که در آن عالم  آن الفاظی نمی یابد تا معانی 
الفاظ  همین  از  لذا  کند  منتقل  را  کرده  درک 
که دارای مشابهت با آن حقایق است  مادی 
استفاده می کند در تجربیات نزدیک به مرگ 
نیز بسیار مشاهده می شود که افراد می گویند 
این دنیا  نورهای  اما مثل  را دیدیم  ی  نور مثلا 
نبود این استفاده به واسطه مشابهت خلاف 
یشه در همان قابلیت  قواعد زبانی نیست و ر
استعلامات  این  لذا  دارد  معنایی  توسعه 

استعلامات حقیقی و توسعه معنایی در این 
به نحو طولی است. موارد 

این  تواند  نیز می  کلام الله  آیات   در مورد 
بیان صادق باشد و این نظریه فهم دقیق تری 
از کلام الهی در مورد توصیفات عوالم ماورای 

ماده ارائه دهد.
که مقام مورد بحث فهم  . هنگامی  چهار
خطابات تشریعی باشد توسعه معنایی عرضی 
به کار می آید، و دایره شمول موضوعات مطرح 
گسترش میدهد و این  را  شده در لسان ادله 
در خصوص حل امور مستحدثه و استخراج 
احکام آن‏ها از متون بسیار راهگشاست. مثلا 
لفظ »امّ« که موضوع احکامی واقع شده است 
هَاتُكُمْ« )نساء،4؛38(  مَّ

ُ
يْكُمْ أ

َ
مَتْ عَل مثل »حُرِّ

جنین  رحمش  از  خارج  که  زنی  شامل  آیا 
متعلق به او و همسرش رشد کند نیز می‌شود 
کسی  به  ام  تشییع  عصر  در  اینکه  باتوجه 
اطلاق می‌شد که فرزند را در شکم خود حمل 
شده  ذکر  زن  به  امروز  که  درحالی  اما  می‌کرد 
آن  در  واضع  قطعا  می‌شود.  اطلاق  مادر  نیز 
است  نداشته  نظر  در  را  مصداق  این  زمان 
را  فرزند خود  که  با مادری  آیا  این مادر  حکم 
بر  ؟برخی  خیر یا  است  یکسان  کرده  حمل 
اساس عدم توجه واضع گفتهاند نمی توان به 
اطلاق لفظ ام تمسک کرد اما بر اساس نظریه 
وضع الفاظ برای ارواح معانی با توسعه عرضی 
که پیش از این بیان شد  معنایی همان طور 
می گوییم قیود خاص دخیل در معنای الفاظ 
در  ام  عام  معنای  آن  لذا  نیستند  آن  مقید  و 

مورد چنین مادرانی نیز صادق است.
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یک اشکال و پاسخ آن
طرفی  از  که  شود  اشکال  است  ممکن 
گویید توسعه معنایی باعث تبدیل  شما می 
فهم  دایره  و  شود  می  مجلات  به  مطلقات 
مخاطب را کاهش می دهد لذا مخاطب باید 
از طرف دیگر می  و  کند  اکتفا  قدر متقن  به 
گویید الفاظ برای روح معنا وصل شده اند و 
گسترشه برداشت از ادله می شود  این باعث 

با هم جمع نمی شوند این دو 
الفاظ  به  نسبت  گوییم  می  پاسخ  در 
معنا  روح  گر  ا شریعت  در  شده  استفاده 
گسترده  آن  شمول  دایره  شود  داده  تشکیل 
دربرمی  را  شک  مورد  مصادیق  و  بود  خواهد 
برای  به اصالت اطلاق نیست  ی  نیاز و  گیرد 
شبهه  و  شک  اساس  دیگر  و  موارد  شمول 
توسعه  حیث  این  از  لذا  ماند  نمی  باقی  ای 
معنایی باعث گسترش دایره دلالت می شود 
گر نسبت به آن روح معنا تشخیص داده  اما ا
این  در  باشد  شک  محل  مصداق  و  نشود 
صورت دیگر جایی با توجه به ویژگی توسعه 
به آن  و  کرد  به قدر متقن  باید رجوع  معنایی 
کتفا کرد و دیگر نمی توان به اصالت اطلاق  ا
معنایی  توسعه  سایه  در  زیرا  جست  تمسک 
یافتیم که اجمال لفظ از لوازم آن است مگر  در
داده شود. روح معنا تشخیص  که  در جایی 

نتیجه گیری
براساس آنچه آمد واضح شد که حقیقت 
و  تفسیر  در  بنیادین  و  ای  پایه  بحث  وضع 
نظریات  میان  در  و  است.  متن  از  استنباط 
منشاء  لسان«  اهل  بناء  انضمام  به  »اعتبار 

دلالت وضعیه و تفسیری برای حقیقت وضع 
خاصیت  یعنی  شده  ذکر  ثمرات  و  است. 
مفاهیم،  معنایی  انظباط  عدم  سیالیت، 
امکان توسعه معنایی و تبدیل مطلق و مقید 
به مجمل و مبین از لوازم این تبیین از حقیقت 
وضع است. همچنین براساس این تفسیر از 
ارواح  برای  الفاظ  وضع  نظریه  وضع  حقیقت 
و  قرآن  تفسیر  در  که  شود  می  اثبات  معانی 

راهگشاست. بسیار  فقهی  های  برداشت 



45

فصلنامه  فقه و حکمت دوره 1. شماره 2. پاییز 1404

منابع

	1 آداب .  .)1370( الله  روح  خمینی،  امام 
آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  تهران:  الصلاة. 

اول. چاپ  خمینی)ره(،  امام 
	2 امام خمینی، روح الله )1423 ق(. تهذیب .

الاصول )تقریرات درس؛ جعفر سبحانی، 
آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  تهران:   .) مقرر

اول. چاپ  خمینی)ره(،  امام 
	3 مصباح .  .)1389( الله  روح  خمینی،  امام 

تهران:  الولایة.  و  الخلافة  الی  الهدایه 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، 

اول. چاپ 
	4 مصطفوی، سید حسن )1368(. التحقيق .

وزارت  تهران:  الكريم.  القرآن  كلمات  في 
فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول.

	5 سبزواری، ملا هادی )1383(. أسرار الحكم .
مطبوعات  قم:  المختتم.  و  المفتتح  فی 

دينى، چاپ اول.
	6 . .)1375( محسن  ملا  کاشانی،  فیض 

تبلیغات  دفتر  قم:  المعارف.  اصول 
اول. چاپ  اسلامی، 

	7 اصول .  .)1402( حسن  محمد  وکیلی، 
شهاب  سید  درس؛  )تقریرات  دین  فقه 
مؤسسه  ]بی‌جا[:   .) مقرر دعایی،  الدین 
مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، 

اول. چاپ 
	8 فی . رساله   .)1400( حسن  محمد  وکیلی، 

الکلام. مشهد:  و  الکلمة  و اقسام  الوضع 

و  علوم  راهبردی  مطالعات  مؤسسه 
اول. چاپ  اسلام،  معارف 

	9 علامه طباطبایی، محمد حسین )1390(. .
مقدمه  )با  رئالیسم  روش  و  فلسفه  اصول 
تهران:  پاورقی شهید مرتضی مطهری(.  و 

اول. چاپ  صدرا،  انتشارات 
.	10  1422( حسین  محمد  طباطبایی،  علامه 

الحکیم.  القرآن  تفسیر  فی  المیزان  ق(. 
للمطبوعات،  الأعلمی  مؤسسه  بیروت: 

اول. چاپ 
.	11  1402( حسین  محمد  طباطبایی،  علامه 

فکری  بنیاد  قم:  الکفایة.  حاشیة  ق(. 
اول. چاپ  طباطبائی،  علامه 

.	12 بحار  ق(.   1403( باقر  محمد  مجلسی، 
اول. چاپ  مؤسسةالوفاء،  بیروت:   . الأنوار

، سید محمد باقر )1423 ق(. 13	. شهید صدر
درس؛  )تقریرات  الاصول  علم  فی  بحوث 
 .) مقرر شاهرودی،  هاشمی  محمود  سید 
]بی‌جا[: مؤسسه فقه و معارف اهل بیت 

علیهم السلام، چاپ اول.
غزالی، ابو محمد )1409 ق(. جواهر القرآن. 14	.

بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول.
دراسات 15	. )بی‌تا(.  علی  سید  سیستانی، 

مرتضی  سید  درس؛  )تقریرات  أصولیة 
مجازی  کتابخانه  قم:   .) مقرر مهری، 

اول. چاپ  المصباح، 
الغروی 16	. حسین  محمد  میرزا  نائینی، 

جامعه  قم:  الُاصول.  فوائد   .)1376(
اول. چاپ  قم،  علميه  حوزه  مدرسين 

خراسانی، محمد کاظم )1442 ق(. کفایة 17	.
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الاسلامی،  الفکر  مجمع  قم:  الاصول. 
اول. چاپ 

ق(. 18	.  1417( ابوالقاسم  سید  خویی،   
)تقریرات  الفقه  اصول  فی  محاضرات 
(. قم:  درس؛ محمد اسحاق فیاض، مقرر
، چاپ  یان للطباعة و النشر مؤسسه انصار

اول.
شیخ انصاری، مرتضی )1432 ق(. مطارح 19	.

ابوالقاسم  میرزا  درس؛  )تقریرات  الانظار 
(. قم: مجمع الفکر  کلانتری طهرانی، مقرر

اول. چاپ  الاسلامی، 
.	20 ق(.   1427( مرتضی  انصاری،  شیخ 

الاسلامی،  الفکر  مجمع  قم:  مکاسب. 
اول. چاپ 

حسینی طهرانی، سید محمد )1423 ق(. 21	.
طباطبائی،  علامه  مشهد:  معادشناسی. 

اول. چاپ 
مفاتیح 22	.  .)1386( الدین  صدر  ی،  شیراز

اسلامی  حکمت  بنیاد  تهران:  الغیب. 
اول. چاپ  صدرا، 

ق(. 23	.  1418( حسین  محمد  اصفهانی، 
بیروت:  الکفایة.  شرح  فی  الدرایة  نهایة 
مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ 

اول.
وسایل 24	. ق(.   1409( حر  شیخ  عاملی،   

اول. چاپ  البیت،  آل  موسسه  قم:  الشیعه. 


